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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 در باب شرط مقسمي يك وقت فقـط          معتبر در بحث ديروز عرض شد كه     

گيـرد بـدون اينكـه خـود اطـلاق را       خود آن حقيقت اطلاقيه مفهوم را در نظر مي        

تواند مقسم واقع بشود ، اين طبيعت، اين     مي  مفهوم لحاظ كند در اين صورت اين     

 ـ        يت مي ماه رار بگيـرد و از جملـه آن اقـسام          تواند مقسم بـراي اقـسام خـودش ق

لابشرط اطلاقي است كه خود اطلاق در آنجا قيد بشود و متكلم در مقام بيـان بـه     

نه اينكه براي به همين نحو بدون اطلاقي خـودش بخواهـد ايـن          اطلاق مقيد كند    

 شـده سبت به مرحوم شـيخ مساله را بيان بكند بنابراين اشكالي كه در اينجا شده ن   

كه شما در ماهيت با حفظ جهت اطلاقي خود ماهيت باز ماهيت لابشرط را قـسم   

شـود ايـن مطلـب اول و       ايـن اشـكال وارد نمـي       در حاليكـه  براي او قرار داديـد      

توضيحي كه از مرحوم آخوند نسبت به كلام شيخ در آنجا صـحبت شـد اشـكال                

ست ايـن اسـت كـه در مـورد ماهيـت      ديگري كه در كلمات شيخ در اينجا شده ا     

لابشرط شيء خود آن ماهيت في حدنفسه موردنظر است وقتي كه شما جـنس را            

آوريد عبارت از ذاتيـاتي اسـت   خواهيد تعريف كنيد آن تعريفي كه براي او ميمي

كه در آن ذاتيات انواع مختلف در آنجا شركت دارند اين تعريف تعريـف جـنس                

اخل نيست اگر فصل داخل بشود پس بنابراين شما   است و در اين تعريف فصل د      

نوع را در اينجا تعريف كرديد ديگر جنس تعريف نشده و تركيب بـين جـنس و                 

فصل در اينجا آن تركيب از بين خواهد رفت و امتياز بين جـنس و فـصل هـم از            

آئيد نظر اشكالات زياد است يك وقتي شما مي       بين خواهد رفت يعني از اين نقطه      

اي اسـت كـه داراي ايـن        گوييـد بـرنج يـك مـاده       كنيـد مـي    تعريف مـي   برنج را 
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و مـاده   خصوصيات است نشاسته دارد و چه دارد و از ايـن مـواد تـشكيل شـده                  

شود جـنس بـراي او يـك وقتـي شـما      اصلي او همين ماده نشاسته است  اين مي   

م كنيد اين دو مساله است و دو قـس آئيد تعريف ميآئيد يك برنج خاص را مي  مي

اي با اين برنج شركت آئيد چيز ديگري كه او هم در ماده نشاستهاست يا اينكه مي  

خواهيد در اينجا بيان كنيد پس بنـابراين اينكـه بيائيـد و ذاتـي يـك      دارد او را مي   

شيء را به عنوان خود آن حقيقت خـود شـيء تعريـف كنيـد و بـراي او حـدي                     

ايد انضمام به شـيء ديگـري در آن        اين ب بياوريد يعني تعريف كنيد و تفسير كنيد        

لحاظ نشده باشد زيرا صرف ضم ضميمه به يك ماهيت موجب خروج آن ماهيت 

است از محدوده هويت خويش به يك محدوده ديگر كه آن محـدوده او را از آن                 

خواهد تعريف بشود خـود  كند بنابراين وقتي كه حيوان ميهويت خويش جدا مي   

بشود نه اينكه مـا بخـواهيم فـصليتي را ضـميمه     حدنفسه بايد مشخص   حيوان في 

كنيم كه انسان يا غيرانسان كه به ضميمه آن فصليت حيوان معنـاي خـود را ايـن                  

حدنفسه بنماياند و نشان بدهد در اين صورت اين علاوه براينكه آن ماهيت را في             

ر را د مـسألة دور     البته ايشان    دورشده است عريف نكرديد بلكه در اينجا مستلزم       ت

شـود كـه خـود ماهيـت      ايـن مـساله باعـث مـي    ، من عرض مي كنم   اينجا نگفتند 

حدنفسه جنس باشد يا فصل باشد خودش في حد نفسه در تعريف آن هويت              في

توانيد همين ماهيت    حقيقت خودش را پيدا كند در اين صورت چگونه شما مي           و

ا خـودش    وقتـي كـه حيـوان در اينج ـ        .را در ضم با يك امر ديگري قـرار بدهيـد          

تواند بـه ضـم ضـميمه       حدنفسه جداي از فصل است چگونه همين حيوان مي        في

كنـد   گفتي با فصل فرق مـي    رافصل تبديل به يك نوع بشود شما در اينجا حيوان           

 شكم حيوان و گفتيـد يـك حيـوان       در ولي در اين بيان دوم آمديد فصل را برديد        

توانيد بگوئيد حيوان  شما نميهم داريم كه اين حيوان عبارت است از انسان ديگر
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انسان است بايد بگوييد حيوان حيوان است ناطقيت هـم ناطقيـت اسـت ايـن دو           

شوند انسان اما اينكه بگوييد حيـوان حيـوان اسـت           وقتي با هم تركيب بشوند مي     

يك حيوان هم داريم انسان هست اين مساله خلاف آن تعريفـي اسـت كـه شـما                  

ايش اين است كه اين ماهيتي كه شما تعريـف كرديـد        ابتداء از اين كرديد اين معن     

آيد فردا بـه  شود به صورت ديگري امروزه به اين صورت درميخودش متبدل مي  

آيد اين دست خودم است امـروز حيوانيـت تنهـا را مـن دارم     صورت ديگر درمي  

 داخل اسـت چـه   شودانسانيت هم در آندر اين حيوانيت فصل هم داخل مي   فردا  

 اگر شما به يكـي بگوييـد حيـوان بـه او             بگوييد انسان يا حيوان البته     كندفرق مي 

برنخـورد تـو واقعـا      برايش توضيح بدهيد كه نه آقا به شـما          خورد ولي بايد    برمي

 آن كس كه بدانـد و بدانـد كـه    -داني كه حيوان هستي حيواني منتهي خودت نمي   

ندانـد كـه بدانـد      اسب شرف از گنبد گردون بجهاند ، آن كس كه بدانـد و              بداند  

فهمند قابليت دارند قابليت هدايت ها ميبيدارش نمائيد كه بس خفته نماند بعضي      

 آنهـا را فـرا گرفتـه اسـت          انـد يـأس   دارند منتهي خودشان به اين مساله پي نبرده       

 محـيط آنهـا را در تحـت شـرايط خـودش درآورده از      ،ر آنها غلبه كرده  نااميدي ب 

رود ايـن او را     انند چه كلاهي دارد بر سرشان مي      دحقيقت خودشان غافلند و نمي    

كشاند امروز بيا اينجا فردا برو آنجا مسائل اطراف آنها           او را مي   ، ديگري كشاندمي

 جـو آنهـا را در       ،را از آن واقعيت و حقيقت و قابليتي كه دارند به بيراهه كـشانده             

ت خودشان قـرار  خودش قرار داده، عمه و خاله و دايي آنها را در تحت آن تبليغا            

بيا و بروها و مسائل ديگـر       دادند زندگي و دنيا آنها را به سمت خودشان كشانده،         

 اينهـا افـرادي هـستند كـه         خود را از ديدگان آنها مخفي كـرده،       آن حقيقت پنهان    

فهمنـد چـه    قابليت دارند منتهي محيط آنها را در يك پوششي قرار داده كـه نمـي              

و آنهـا را در يـك وضـعيتي قـرار داده كـه              دهنـد ج ـ  گوهري دارند از دست مـي     



6284مجلس/ اسفار

كنند و خود خبر ندارند     گوسفندوار دارند به دنبال آن جو و آن مسائل حركت مي          

آورند خبر ندارند اسـتعداد      درمي لافتاي را دارند در معرض ا     انمايهكه چه در گر   

 و آنهدايت را دارند استعداد دستگيري را دارند ولكن به واسطه پيروي از اين و               

خودشـان  ،متابعت از اين اوضاع خود اينها آن استعداد بر خودشان مخفـي شـده             

فهمند در اينجا چه استعدادي دارند مثـل كـسي كـه فـرض بكنيـد كـه يـك                    نمي

ه و گفتند فلان    اش نشست كشي كردند و شانسي آورده و كبوتر اقبالي بر شانه         قرعه

آيند بر ندارد يك وقتي مي     دادند و پولش هم در بانك است خ        جايزه را الان به تو    

آزمايي بليت زمـان شـاه   در خانه چه نشستي بلندشو ببين كه بردي در بليت بخت          

رفتـيم درس  دانم هست آن موقع يكي در آنجايي كه مي      آزمايي بود الان نمي   بخت

هم بود خيلي پير    و پير   ديدم   حمالي بود اين حمال را هر روز مي        خوانديم اين مي

هـا دارنـد حـرف       گفتند يك مبلغي بردي آقا ديـديم در مغـازه          بود يك روز به او    

دي كرده آمدند گفتند كه فلان مبلـغ را بـر         زنند كه اين ديروز داشته حمالي مي      مي

گويند ، مي  وصال نداد برايش نداشت اين بردن      جا سكته كرد مرد يعني به او      همان

 به يكـي تـا      دهد چون تحمل ندارد اين هم همين است        نمي خدا به هر كي هرچه    

شـود آن  كند آن جوهره وجودش مخفـي مـي  يك چيزي بدهند خودش را گم مي   

 مرد و تشييعش كردنـد مـن تـشييعش را           ،گيردآيد و جاي او را مي     امور ديگر مي  

وقتي خبر شانس   ديوار كه ديروز در حمال      نديدم ولي عكس را ديدم كه زدند به         

جان به جان آفرين تسليم كـرد و آن         آزمايي را دادند اين بيچاره      برنده بليت بخت  

ها شانس دارند آن داري بودند الان هم ورثه  را براي ورثه گذاشت چه ورثه شانس      

ميـرد آن بچـه   آورد يك دفعـه مـي    رود پدر خودش را درمي    دارد مي بدبخت برمي 

 است تفاوت ندارد آخر آدم عاقل كه بلنـد          كشد و الان هم حماله    صاف صاف مي  

ين قدر خودش را به زحمت بياندازد و به كار بياندازد بابا شكمت       شود برود ا  نمي
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گي كـه داري    سير شد و برو دنبال هزارتا كار و دنبال هزار برنامه و هزارتا بيچاره             

آنها هم  دهند   مجال نمي  وآيد فرصت   و هيچ خبر نداري كه فردا چه بر سرت مي         

ار ولي نه اينكه خودت را به       گوييم آنها را گشنه نگه د     ورثه هستند خدا دارند نمي    

؟ دوتـا  ي كه چـه  بيانداز و اعصاب و قلب و همه چيز را خراب بكندردسرهزارتا  

انـد  ات اضافه بشود علي كل حـال اينهـا از آن دسـته     صفر به آن صفرهاي سرمايه    

ه به او بگوييد فرمايد بيدارش نمايد كه بس خفته نمايد ب   اينها را جناب سعدي مي    

آيـد   گيرت مـي   كني چه رود عمرت را صرف چه مي      عمرت مي  كجا نشستي دارد  

دانـد  ، آن كه نمي   حواست را جمع كن، درست آن كس كه نداند و نداند كه نداند            

كه نداند و بداند كـه بدانـد هـردو         داند يا آن كس     داند كه نمي  داند و نه مي   نه مي 

 خـودش  شود آن كس كه نداند و بداند كه نداند خودش متذكر نفهمـي اسـت         مي

فهمـد  فهمد كه مستعد است ولـي ايـن مـي   غير از اين دومي است اين دومي نمي       

رود مـساله را  رود دنبال، مـي شود ميمستعد است ولي دستش بسته است بلند مي   

زنـد پـيش ايـن آقـا        رود اين در مي   رود آن طرف مي   كند اين طرف مي   تعقيب مي 

گويـد  ي گيـرش نيامـد نمـي     رود شايد پيش اين آقـا چيـز       رود پيش آن آقا مي    مي

بينـد درد   رود باز دنبال يكي ديگر چرا؟ چون مـي        شان اينطوري هستند نه مي    همه

گويد اين نفهم است همه نفهمند اين حـرف را          درمان بشود نمي  خواهد  ميدارد و 

گويـد ايـن آقـا      گويد اين تشخيص نداد پس اصلا كسي نيست نمـي         زند نمي نمي

 نيست نماز را هم بگذاريم كنـار نمـاز را ديگـر             خلاف كرد پس توي اسلام نماز     

 و خـدا    رودشود دنبال مـي   گويد بلند مي  نخوانيم اسلام همين است نه اين را نمي       

 مـال ايـن افـراد        لنهدينهم سبلنا  والذين جاهدوا فينا  كند چون رفته    هم كمكش مي  

ي و لم ربـان فرمايند عافرمايند در آنجا  كه مي   السلام مي است كه اميرالمؤمنين عليه   

 علي سبيل نجات اين است آن كس كه ندانـد و  متعلم علي سبيل نجات كه متعلم     
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آيـد و دنبـال     بداند كه نداند لنگان خرك خويش به مقـصد برسـاند بـالاخره مـي              

كند اما بدبخت و بيچاره و حيوان آن كسي اسـت كـه             كند و مطلب را پيدا مي     مي

اند كه نداند هردويش يكي است اين كه        نداند و بداند كه نداند اي ددم واي يا ند         

در جهل مركب تا روز قيامت بماند در جهل مركب ابدالدهر بماند اين مال آنهايي 

ها خوابند آدم يـك  زنند بعضيها خودشان را به خواب مي   است كه به قول بعضي    

كنـد يـك كـسي  خـودش را بـه خـواب              شود صدا مي  دهد بيدار مي  تكانشان مي 

زند چطوري مي تـواني بيـدارش كنـي؟         خودش را به خواب مي    زند كسي كه    مي

خـواهم خـر بمـانم      ؟ يعني آقاجان بنده مـي     زند يعني چه  يخودش را به خواب م    

 آيه بياوري نـه آقـا هفـت تـا اسـت خـودت         دودوتا چندتا ؟ هفت تا حالا هرچه      

داني دودوتا هفت تا است سـلطان  داني براي خودت مي   داني حالا تو چهار مي    مي

 و مفصل است جريانش     نزد او مود غزنوي وقتي كه آن ابوريحان بيروني رفت         مح

حـضرت اسـت گفـت احـسن        بعد گفتش راي راي كيست؟ گفت راي راي اعلي        

گفت راي راي واقع اسـت راي راي       چندماه خوب حالت را جا آورد آن موقع مي        

گر  و بعد ديبخورحق است گفت حالا چند روز برو چند ماه در زندان آب خنك 

 گفـت راي كـي اسـت؟ گفـت        ،شفاعتش را كردند و بيچاره را آوردند بيرون آمد        

 گفت بارك االله بارك االله اين از مكاشفات زنـدان           ، است كه پادشاه بگويد    راي آن 

، تو بايد پـيش مـن باشـي        ، چقدر آدم خوبي هستي    ، آنجا برايت كشف شد    ،است

ه الان لياقـت     حالا سرحال آمدي ك    ،آموز شدي  دست ،ينقدر تو الان خوب شدي    ا

داري در خدمت سلطان محمود باشـي و معـزز و محتـرم در آنجـا قـرار گرفـت                

خواهد درست شـود    درست اين فرد كسي كه در جهل مركب ابدالدهر بماند نمي          

گوييم همان وقتي كـه ايـن دارد   آئيم ميفرمودند كه ما مطلب را مي   مرحوم آقا مي  

زنـد بـه خـودش      را به يكي ديگر مي    شنود همان موقع اين     اين مطلب را از ما مي     
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كنيم به خـود    گفتند كه ما از گفتن دريغ نمي      زند خيلي حرف دقيقي است مي     نمي

كردند گرچـه مـا در   زدند مصداق تعيين نميفرمودند ايشان البته مثال نمي  بنده مي 

كـرد   وقـت مـصداق تعيـين نمـي        شديم ولي ايـشان هـيچ     خيلي موارد متوجه مي   

چهارتـا داريـم بـه او      گـوئيم عيـب شـخص را دودوتـا          ما مي گفتند مطلب را    مي

داننـد  گوييم منتهي در يك جمعي كه جمع متوجه نشود و آنها كه بزرگان مـي              مي

گفت ما در همان موقع كه داريم عيب شخص را   آن اولياء از نفوس خبر دارند مي      

ده سال زند اينطوري درست مي شود حالا دارد به يكي ديگر ميگوييم او برميمي

اي ندارد فايـده نـدارد ولـي        هم پيش  ايشان بماند صدسال بماند چه فايده نتيجه         

بنده خودم شاهد بودم كه ايشان در ارتباط با استادشان حتي اگر آن مطلبي را كـه                 

زد حتي اگر ايـشان مـشمول       خورد ايشان به خودش مي    گفت به ايشان نمي   او مي 

گفـت منظـور مـنم و       زد مي  به خودش مي   داشتاين قضيه نبود ايشان او را برمي      

رسـند بـه    روم دنبال حلش دنبال درمانش دنبال مداواي اين مـساله اينهـا مـي             مي

   كـه بـردارد بـه    است ولي كـسي س مقصود چرا؟ چون اينها زرنگند اين علامه كي 

يكي ديگر بزند او الاغ است او الاغي كه جنس است در اينجا فصلش هـم شـده                  

جائب روزگار جنس و فصل يكي شده و از اين ما زياد داريـم  است در اينجا از ع  

شـود هـم    اين دنيا كم نداريم همين است كه جنس و فصل يكي مي           درچيزي كه   

كنيم كه آقـا مـا      جنسش است هم فصلش خوب است ديگر ما به آخوند ايراد مي           

فرمائيد كه جنسيت با فصليت دوتاست نخيـر مـا بسياربـسيار            ديديدم شما كه مي   

ايم در اين دنيا كه جنس و فصل يكي است هم جنسش الاغ است حيوان هم       دهدي

هـا هـستند خـب    فصلش حيوان هردو حيوان است چه خوب اينها جزو وحـدتي          

؟ رسـند چـرا  روند و بـه مطلـب مـي   وحدت بين جنس و فصل اين افراد اينها مي       

اد نـداد    وقت دادند نه بيـشتر انجـام داد د         روز به او  داند دو چون زرنگ است مي   
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داني دو روز فقط وقت دارد سه روز فقـط اينجـا وقـت       تمام شد حالا خودت مي    

كننـد  سـفره را جمـع مـي       اين دو سه روز انجام دادي انجام دادي ندادي           دردارد  

ولـش كـن   گويندارجعوني لعلي اعمل صالحاً، مي رب   :گويدخداحافظ هرچه مي  

كننـد ولـش كـن هزيـون        يگويد ملائكه هم ما را مـسخره م ـ       يك چيزي دارد مي   

رجعوني شصت سال بهـت وقـت داديـم چكـار كـردي هـي            رب ا كلامگويد  مي

دانم به عمه و خاله پرداختي به زمين        برداشتي به اين پرداختي به آن پرداختي نمي       

دانم به روزنامه وفلان پرداختي به شريك پرداختي به صحبت          و باغ پرداختي نمي   

آن طرف رفتن پرداختي خب بابا تمام شد فرصت         اين و آن پرداختي به اين ور و         

فرمودند در مدت بيست سالي كه من در تهران بودم يـك            مرحوم آقا مي  تمام شد   

يك سـاعتش هـم نبـودم و    ساعت از وقت خودم را به اراده خود در تهران نبودم        

وقتي ايشان رفتند در مشهد من در يك مجلسي بودم كه حدود پنجاه نفر از ائمـه                 

نجا بودند يكي از آنها كه با ما سابقه آشنايي داشت خيلي بـا              تهران در آ  جماعات  

صداي بلند گفت آقا ايشان كه در مسجد قائم موقعيـت ممتـازي ايـشان داشـتند                 

چطور شد رها كردند و رفتند گفتم ايشان در بند گچ و آهن و آجر نبودند ايـشان    

الرضـا و   موسـي بـن لـي در مسائل خود بودند كه رفتند ايشان رفتند در خـدمت ع           

انسان نبايد خود را در بند آجر كند بعد او گفت ، گفت كـه مريـدان ايـشان چـه                     

شدند اين همه مريدان در تهران داشتند گفتم اينجا بزنيم گفتم مراد بايد تابع مريد     

؟ يعنـي تمـام ايـن    خب مساله ختم شد درست يعني چـه  اد،باشد يا مريد تا بع مر     

كند پس ايشان مريـدان   آيد اينطور سوال مطرح مي    پنجاه نفر مرخص كسي كه مي     

را چه كردند ايشان مريد داشتند ايشان وقتي رفتند در مشهد به من گفتنـد ديگـر                 

 شد دو روز بـه مـا        بستهاش  اسم مسجد قائم را پيش من نياوريد تمام شد پرونده         

گـذاريم و  امروز را ميم ديگر چه مسجد قائمي،     گفتند برو و تمام شد مسجد قائ      
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بعد برو و ديگر دلت را در هواي آن دو روز نگذار امروز گفتند دو روز در اينجـا         

 كـن  ات را ترك كن برو شهر ديگر حالا بنشين فكر        گويند برو خانه  اجاره فردا مي  

 بود فلان  محله چهدر آن،شد كي آمده اي كه آنجا داشتم چه مي اه من آن خانهكه

شـويم و بـه     آقا جديد را نگاه كن تمام شد قديمي ، ما هي داريم از خود دور مي               

ست؟ آن كس كه نداند و بداند كـه ندانـد           پردازيم اين همان چي   ب داريم مي  جوان

 و اين هم يك مساله لذا -است كه بايد ملتفت باشيم و از خواب بايد بيرون بيائيم

 كه بر شيخ شده است درست اسـت كـه           اشكاليفرمايند كه در    مرحوم آخوند مي  

جنس در اينجا خود آن هويـت خـودش و مفهـوم خـودش يعنـي همـان تحقـق            

رست است  ت و جداي از فصل است اين مساله د        خارجي خودش بدون فصل اس    

توان چون فصل است در يك حقيقـت و مفهـوم           ولي همان هويت خارجي را مي     

ورت فصلي اشكال ندارد كه جنس      نوعيه مطرح كرد در چه صورت؟ در زمينه ص        

دهـد از    است كه همان معنا اورا امتيـاز مـي         سعيدر عين اينكه داراي يك معناي       

معناي فصليت چون جنس است پس اينطور نيست فصل آن صورت نوعيه شـيء   

است ولي جنس چون مشترك است همان مـشترك اسـت كـه بـه ايـن صـورت                   

ي استقلالي كنـيم همـان جنـسيت را         درآمده پس گاهي اگر ما بخواهيم براي معنا       

آوريم به تنهايي اگر بخواهيم او را زمينه كنيم و با فصل در اين صورت جلـوه                مي

توانيم همان جنس را مطرح كنيم وقتي بگويند اين كيست؟ بگويند كـه             بدهيم مي 

گوييم اين حيوان است اشكال ندارد چه اشكال دارد كـه           بگو اين حيوان است مي    

هذا خلاصة كلام    در عين حال ناطقيت هم باشد فصلش شده باشد           حيوان باشد و  

الشيخ في الشفاء و فيه أبحاث 

الأول أن مورد القسمة هو الماهية المطلقة و هي ليست إلا المأخوذة لا بشرط 
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اشكال يعني بحث مطلب قابل مطرح  اشكال اولي كه شده يعني نه اينكه ،ءشي

فيلزم من تقسيمها إلي المأخوذة لا بشرط مورد قسم است آن ماهيت مطلق است و

 مقسم ما در اين ذات و ذاتيات ماهيت مطلقه است ماهيت مطلقه هم ،ءشي

فيلزم من تقسيمها إلي المأخوذة لا چيست؟ آن ماهيتي كه لابشرط شيء باشد 

حالا اگر شما همين .ء إلي نفسه و إلي غيرهء و إلي غيرها تقسيم الشيبشرط شي

شود تقسيم شيء تقسيم شود مقسم ميآن ميط را تقسيم كند به لا بشرما لابشرط 

مقسم به جزء خودش به خود شيء و به  غير خود شيء خب جواب از اين 

مقسم ماهيت مطلقه است و الجواب أن المقسم و إن كانت الماهية المطلقة مساله 

أن العقل إلا الاولي اين ماهيت مطلقه ذاتي اوست نه اطلاق قيد براي اوست 

كند به او نه از اينكه او مطلق نظر ميعقل مطلقاينظر إليها لا من حيث كونها مطلقة 

گفت نه اينكه اطلاق را قيد است البته بهتر بود ايشان عبارت را طور ديگر مي

 نفسها معتبرة بهذا يو يقسمها إلگفتند معنا همان است و بياورد اگر اينطور مي

كند او را به خودش در حالتي كه اين اطلاق را ذكر ميكند قسمت ميالاعتبار 

و به همان و إليها معتبرة بالنحوين الآخرين كند به اين اعتبار  يعني ذكر ميىمعتبر

كند معتبره بدو نحو ديگر يكي به شرط شيء يكي به شرط لا ماهيت تقسيم مي

ت قسم مقسم طبيعت حيوان مطلق اسفالمقسم طبيعة الحيوان كند تقسيم مي

گويم چيست يك مفهوم حيواني كه معتبر است علي وجه الاطلاق مثلا من مي

به  خانه يك حيواني باشد درخواهد مطلق را شما در اينجا بياوريد دلم ميحيوان 

گويم برو يك  بدهم آبش بدهم حالا فرض كنيد بز بياوريد بز بياوريد مياو غذا

آورد خانه رود يك گربه ميبرو بيار ميحيوان بياوريد گربه از بيرون پيدا كردي 

درزايد گربه بياوري بياور مگر نداشتيم يكي بچه ميدهند درست شد چيزش مي
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داشت اي ديگر برميگفتند آخوند گربه مي گربه به اونجف يكي بود آخوند

 دوران ،زايدند دوران نفاس داشتندكرد آنها ميآورد پرستاري ميها را ميگربه

شوند و بعد هم ، حزانت تمام اينها را ايشان متكفل ميقاهت دوران ن،وضع حمل

رفت آن ميآوردند و نوبت بعدي با سلام و صلوات اينها را به ازدواج هم درمي

آمد درست شد حيوان بياور خواستي كبوتر بياوري خواستي يكي ديگر مي

 است  بياوري حيوان مطلق منظور من است در اينجا مطلق چيست قيدخروس

شود قسم براي آن مقسم كه حيوان باشد آن حيواني كه كلي هست در اين مي

شود به اطلاق قيدي خودش، يا ذهن در مقام بيان و در مقام تخاطب تبديل مي

گويم حيواني شود يا ميگويند حيوان باردار بياور كه بشرط شيء ميآيند ميمي

شود حد قسم در اينجا چيز ميكه نجس نيست بياور كه گوسفند و اين چيزها كه 

 وجه الإطلاق و لا شك يو القسم مفهوم الحيوان المعتبر علموردملاحظه هست خب

. أن الأول أعم من الثاني

قيد حتي خود اطلاق هم مقسم در ن است چون مقسم در اينجا ايآن خب 

را آني  الثاني أن المفهوم من المأخوذ بشرط أن يكون وحده          دوم  نشده است توضيح    

فهميم از آن ماهيتي كه بشرط لا ا خذ شده است به شرط تنهايي خود آن كه ما مي

ء أصـلا  هو أن لا يقارنه شـي مفهوم را در نظر بگيريم خود آن جنس في حد نفسه          

اش نباشد حالا زائد براو باشد يا زائد بر          ديگر چيزي ضميمه   زائدا كان أو غير زائد    

 نوعيه باشد يا اينكـه از عـوارض باشـد نـه             او نباشد فرض كنيد داخل در ماهيت      

خـواهيم تعريـف كنـيم نبايـد ذهـن را           خود آن ماهيت خود حيوان را وقتـي مـي         

اش كنيم كه زائد است نبايد فصل بياوريم كه جزو آن حقيقت نوعيه است             ضميمه

البته متضمنا و حينئذ يكون القول بكونه جزءا متضمنا لما هو زائد         هيچ نبايد بياوريم    
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ت است وليكن منضم در اينجا چيز شده اينكه بگوييم جزء ايـن در ايـن بـه                  درس

اصطلاح مفهومي كه اخذ شده جزئي است كه متضمن زائد است يعنـي حيـواني               

شود به آن شخص اين تناقضا شما هست يا منضما ضميمه مي    در آن   كه فصل هم    

يز ديگـر را در     توانيد يك چ  ر نمي اگر حيوان را تنهايي مدنظر قرار داديد پس ديگ        

 ـ       منضم كنيد يا متضم   آن    بگـوييم ايـن     ؟ستن فصليت باشد وقتي بگويم ايـن چي

ناطقش هم بايـد بيـاوري چـرا        حيوان است نه بايد بگويي اين حيوان ناطق است          

گوييد پس ايـن    آوريد نصفش را مي   گوييد اين حيوان است نصفش را مي      شما مي 

ت خيلي زياد هستند وقتي شـما       گوييد زيد حيوان است بعضي حيوانا     كه شما مي  

گوييد زيد حيوان است اين در اينجا شما نصف آورديـد در حـالتي كـه خـب        مي

گويي زيد كي  تو به من ميگويد براي چهشود ميين ناراحت مي براي همين هم ا   

گويي حيوان است بايد بگويي حيوان الناطق و اين نطقش به عـرش             است بعد مي  

گويي نـه آقـا آن   شوم مي گويي من عصباني مي   ف مي گويي حيوان نص  رفته تو مي  

 شكم همان حيوان است من در اينجا جنس و فصلت را يكي كردم               در ناطقت هم 

فصلت هم عـين جنـست      چون كه خيلي ديدم كه براي شما نبايد معونه گذاشت           

كنيـد اينكـه در   ماند هيچ فرقي با همديگر نميماند جنست هم عين فصلت مي مي

 را ما آورديم در جوار ماهوي در جوار ذهن اين چيست؟ آن حيـوان               اينجا حيوان 

تضمن دارد فصليت را اشكال ندارد چرا؟ چون جنس مشترك اسـت همـاني كـه             

جنس است يعني همان آن قابليت نوعيت را دارد نه شيء ديگر منتهي اين قبـول                

ن كند ولي بـاز همـين اسـت م ـ        نوعيتش بواسطه فعليتي است كه از فصل پيدا مي        

يد بگوييـد فـرض كنيـد ايـن كاغـذ        توانگيرم شما مي  وقتي اين كاغذ را دست مي     

گويم اين كاغذ چوب است اين چوبي است كه تبديل          ست؟ من يك وقتي مي    چي

، اي است كه تبديل به كاغذ شده و به اين صورت درآمده يك وقتـي ايـن                به ماده 



62813مجلس/ اسفار

هـردويش يكـي   گويم اين چوب است  مي؟گوييد اين چيست  يك وقتي وقتي مي   

است منتهي  نه چوبي كه هنوز الوار جنگل است و هنوز تبديل به كاغذ نشده نه،                 

 زدند او را به اين صورتي       در كارخانه و رويش كار كردند موادي به او        آن آوردند   

 درست است چه ين صورت نوعيه شده پس هردوي آنهادرآوردند كه قابل براي ا    

صيت را دارد كه در آنجا خـود آن چـوب        اينكه بگوييم چوبي است كه اين خصو      

بودن آن به عنوان جنس خودش مدنظر است يا اينكه اصلا بگـوييم ايـن چـوب                 

لأن المـراد    بهتر است  كند همان مساله حيوان از همه      نمي است از اين نظر تفاوتي    

مراد اين است كه در ايـن ماهيـت    ما صرح به الشيخيهو أن لا يدخل فيه غيره عل 

كني نه چيز ديگر را     م قيدش داخل نشود چون خودش را تعريف مي        در اين مفهو  

إذا أخذنا الجـسم جـوهرا ذا طـول و         كني حيث قال شيخ فرموده است       داخلش مي 

 جسم را در نظر بگيريم كـه جـوهري    وقتي كه ما  ا  عرض و عمق من جهة ما له هذ       

سشرط انه لي  بداراي اين است و     شده و داراي طول و عرض و از نظر جسميت           

و بشرط اينكه درش معناي غيـر از ايـن نباشـد يـا اينكـه            داخل فيه معنا غيرهذا     

درست است اينكه درش معناي غير از اين نباشد بلكه اگر غيـر از ايـن                بگوييم و   

معناي ديگري ضميمه بشود غير از طول و عرض و عمق ما يك معناي ديگري را  

 و عـرض و عمـق    ضميمه كنيم بگوييم جنس چيست؟ جنس آن است كـه طـول           

ندد خب اينكه ديگر    خكند مي دارد حس هم دارد حركت هم دارد صحبت هم مي         

 در اين صورت اين معنا خـارج از جـسميت اسـت              داخل بكنيم  توانيم در آن  نمي

 حس نيست جسميت كه درش نطقيت و ايـن حرفهـا نيـست              در آن جسميت كه   

شود ماده پـس  جسم مي اگر جسم را شما به اين معنا بگيريد پس جسم ماده، اين             

كنيد ديگر حس و فرض كنيد و نطق و درك و حركـت      جسم را وقتي تعريف مي    
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و اينها را نبايد بياوريد چون ما خيلي از اجسام داريم اينها را ندارنـد وقتـي شـما               

كنيد فقط بايد بگوييد يك حقيقتـي اسـت كـه داراي طـول و       جسم را تعريف مي   

 حالا حس است اين يك مطلب ديگـر  عرض و عمق است همين اين جسم است   

خواند يك مطلـب ديگـر اسـت منبـر          است نطق است مطلب ديگر است نماز مي       

دهد تمام اينهـا زائـد بـر        رود آن يك مطلب ديگر است اين كارها را انجام مي          مي

جسميت است آني كه جسم است آن را فقط شـما بايـد آنـي را بگيريـد كـه آن                     

ايـن جـسم مـاده اسـت     ص به اوست فالجسم ماده،ذاتياتي را بگيريد كه فقط مخت 

توانيد در حيوان تضمن بكنيد معناي فصليت را فقـط          شما ديگر نمي  پس بنابراين   

 نطق است باز هم بـه       يد نگوييد حيواني كه در آن     بايد خود حيوان را تنها را بياور      

.شود گفت حيواناو مي

.نا مفهوم؟: تلميذ

از جنس بطور كلي ما مـدنظر قـرار          را كه ما از حيوان و        چهببينيد آن :استاد

دهيم اوصاف زائد و خصوصيات زائد چه عوارض و چه غيرعوارضـي اسـت              مي

 كه ما تعريف براي شاخص چهخواهيم برنج تعريف كنيم آنمثلا فرض كنيد ما مي    

اي است آن نشاسته بـودنش را مـا الان بـراي ايـن              برنج است داراي مواد نشاسته    

دم هم همينطور است جو هم همينطور اسـت اينهـا           آوريم بسيار خب گن   برنج مي 

اي د درست شد اين مواد نشاستهناي را داراي دارند مواد نشاستههمه مواد نشاسته 

تـوانيم  شود جنس براي اين برنج پس اگر گفتند برنج چيست؟ مـي           داشتن آن مي  

بگوييم نشاسته است ديگر لازم نيست چيز ديگري را در نظر بگيريم حـالا بـرنج                

چه رنگي است؟ سفيد است نظر نداريم زرد است نـداريم بـرنج پاكـستان اسـت        

دانيم خورند آن هم نمي   آورند و آدم ها مي    ها مي نداريم برنجي است كه براي الاغ     

درست شد ممكن است اينطوري هم بشود يك برنج داريم كه براي گاوها هست              
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كننـد و بعـد     پزند و دم مي   يها دارند غذايشان را م    خورند آدم ها مي و بعد هم آدم   

ها نبوده است علـي كـل حـال         شود اين برنج براي گاوها است مال آدم       معلوم مي 

بگذريم درست شد ما اصلا به اينها كاري نداريم بعد آن وقت آيا غير از اين برنج 

نوع ديگري هم همين نشاسته را دارد ما به آن هم كاري نداريم بله گنـدم هـست             

م اين را دارد چيزهاي ديگر فرض كنيد اين مساله را دارنـد مـا               اين را دارد جو ه    

اي كه الان آمديم جنس براي برنج قرار داديم فقط آمديم اين برنج            در اين نشاسته  

اش كرديم ديديم اين نشاسته را دارد تمام شـد بعـد   را برديم در آزمايشگاه تجزيه  

نج است يا اينكـه فـصلش       رفتيم گفتيم كه آيا اين نشاسته در اينجا جنس براي بر          

بينيم نه چيزهايي ديگر داريم جو را هم آمديم تجزيـه كـرديم             است ماده بودن مي   

عين همان نشاسته و خاصيت، گندم هم آمديم تجزيه ديديديم او هم نشاسته دارد 

بينـيم  زميني را هم آمديم تجزيه كرديم مـي    كرديم ديديم او هم نشاسته دارد سيب      

آن هـم كـم نيـستند الـي        زمينـي هـستند     ها اصلا سيب  خيلي-نشاسته دارد او هم   

اي هستند مـواد نـشاسته       او هم ديديدم نشاسته دارد اينها همه نشاسته        -ماشاءاالله  

آئيم يـك حقيقـت   براي بدن خوب نيست بايد كمش را خورد از مجموع اينها مي   

اري كنيم بدون اينكه اين چه فصلي دارد مـا اصـلا ك ـ           عام و مشترك استخراج مي    

.نداريم

 اين حمل مباين است ديگر؟:تلميذ

حمل مباين نيست نه مباين به عنوان مقابل يك وقتي بگوييد نه يك             :استاد

ورت نوعيه  وقتي نه مباين بعنوان مفهوم به اصطلاح جدا و طبيعت جدا كه اين ص             

تنهـا  نفـسها  شود خود اين نشاسته في حده   حمل مي آيد بر آن    جنس است كه مي   

آيد يا به درميجو ي از صور دربيايد خود نشاسته ندارد يا بصورت        اين بايد به يك   

زمينـي خـود ايـن بـه ايـن          آيد يا به صـورت سـيب       درمي )برنج(يتصورت اراز 
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پذيرفتن اين جـنس اسـت چيـزي در         صورت درآمدن اين جنبه فعليت و صورت      

اينجا نيست نه اينكه خيال يك امر مباين و معارض با اين است كه از يك طـرف         

اين نشاسته است از يك طرف شما ضم حجر را بكنيد بـر ايـن چيـز ، نـه خـود                  

آيـد ايـن نـوع را تـشكيل         همين جنس در صورتش وقتي كه به اين فعليت درمي         

.دهدمي

مفهوم؟نا:تلميذ

 صورت را بپذيرد اين هماني كـه        تواند اين همان قابليتي كه دارد مي    :استاد

توانـد آن صـورت را بپـذيرد همـان      و مـي  است آن قابليتي كه در آن است  در آن 

قابليتي كه اين ماده نشاسته دارد اين قابليت در تحت شـرايط خـاص، ايـن يـك                  

پـذيرد  پذيرد او يك شرايطي د ارد يك صورت مـي شرايطي دارد يك صورتي مي 

خود اين قابليت و استعداد براي فعليت هماني است كـه شـما الان او را بـه ايـن            

توانيد زميني چيست؟ نشاسته است مي    توانيد بگوييد سيب  س مي بينيد پ كيفيت مي 

توانيد بگوييد برنج چيست؟ نشاسته اسـت  بگويد گندم چيست؟ نشاسته است مي     

توانيـد بگوييـد نـشاسته اسـت منتهـي      توانيد فرض كنيد مارچوبه چيست؟ مي   مي

هركدام از اينها داراي يك چيز خاصي يك صورت خاصي است كـه آن صـورت     

آيد و ايـن همـان را دسـت بـه تـركيبش      ت كه همان فصلش باشد كه آن مي    نوعي

دهـد آن  زند همان نشاسته را بدون اينكه حقيقتش را عـوض كنـد نمـود مـي     نمي

كند فقط فرق بين نوع و بين جنس و حيوان ايـن      صورت اگر باشد نمود پيدا نمي     

ندارد اين هـم    است كه اين نمود دارد و آن نمود دارد فقط همين هيچ فرق ديگر               

شـود همـان حيـوان    حيوان است آن هم حيوان است منتهي حيوان بدون نمود مي     

.كندشود نوع هيچ تفاوتي نمياستقلالي حيواني كه نمود دارد مي


